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  ؛فرهنگی چند شهروندي تا فرهنگی تک شهروندي از
   تحول مفهوم شهروندي در سنت لیبرالی

  *فصیحی ابوالفضل
  تهران بهشتی شهید دانشگاه سیاسی اندیشه دکتري دانشجوي 

  
  چکیده

 سیاسی عظیم تحولات و مدرنیته ظهور ي سیاسی است؛ اما با ندیشهمفهوم شهروندي اگرچه مفهومی پرسابقه در تاریخ ا
 ي اندیشه محوریت در شهروندي مدرنِ فرانسه، مفهوم انقلاب چون هم مهمی حوادث و غرب در صنعتی و اجتماعی - 

مهاجرت، جهانی شدن،  چون هم جدیدي موضوعات و مسایل ظهور با از اواخر قرن بیستم. گرفت قرار غرب سیاسی
 از یکی. شد گرفته چالش و پرسش به لیبرال شهروندي مدرن ي طلب، انگاره هویت جدید هاي جنبش و ینیسمفم

 ویل سوي از بیشتر که است بوده گرایی چند فرهنگ ي لیبرال، نظریه شهرونديِ ي نظریه براي شده ارائه آلترناتیوهاي
 توسعه دادن قرار محور با و نظریه این تبیین ضمن پژوهش این است. در شده کیملیکا، فیلسوف سیاسی کانادایی مطرح

ِ  شهروندي از درون پارادایمی شیفت نوع یک شهرونديِ چند فرهنگی مفهوم که شود می شهروندي، گفته بسط ي مثابه به
 ینا به قائل توان بدانیم، می خطی و مداوم جریان یک را سیاسی ي توسعه جریان حقیقت، اگر در. شود می محسوب لیبرال

 . اند نهاده قدم سیاسی ي توسعه از تري پیشرفته و جدید ي مرحله شهروندي، به بسط با گرا چند فرهنگ کشورهاي که شد

  ها کلید واژه
. پارادایمی درون شیفت، شهروندي بسط ي مثابه به توسعه، فرهنگی چند شهروندي، فرهنگی تک شهروندي  

                                                             
 * Email: abolfazl_fasihi@yahoo.com. 

ص 
ص

78-67 

mailto:abolfazl_fasihi@yahoo.com.
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 مقدمه
ي آن حقوق، تکالیف، مشارکت و هویت  ي فرد و اجتماع است و عناصر شاکله هگر رابط است که بیان اي مقولهشهروندي 

ي شهروندي بسته به قرار گرفتن در بسترهاي اجتماعی مختلف، تحولات تاریخی گوناگونی را پشت سر  باشد. مقوله می
  بوده است. ي آن متغیر و متفاوت  ها روابط عناصر شاکله که در هر یک از این دوره طوري گذاشته است؛ به

چون تی. اچ. مارشال  با آثار کسانی هم 1940ي  ي کلاسیک مفهوم شهروندي از دهه شناسی سیاسی، مطالعه در جامعه
هاي نوین  مدرنیسم، جهانی شدن، ظهور جنبش چون پست تحت تأثیر مسایل و مباحثی هم 1980ي  مطرح شد. از دهه

هاي  شمول بود که در دموکراسی شهروندي، که یک مدل جهان هاي گسترده به غرب مدل کلاسیک اجتماعی و مهاجرت
هاي  ها، طرفداران حقوق اقلیت ها، فمینیست مدرن گرا، پست لیبرال ایجاد شده بود، به چالش کشیده شد. متفکران جامعه

چند چون شهروندي  ي خود مدل کلاسیک شهروندي را به چالش کشیدند. مفاهیمی هم شیوه قومی و نژادي هرکدام به
هاي مختلف فکري  عنوان بدیل و آلترناتیو براي مدل لیبرالیستی شهروندي از سوي جریان فرهنگی و شهروندي جهانی به

  مطرح شد. 
یکی از متفکرانی که از درون سنت لیبرالی این مدل کلاسیک شهروندي را نقد کرده است، ویل کیملیکا فیلسوف مشهور 

ي چند فرهنگیِ کیملیکا و با عطف توجه به مفهوم شهروندي  ور قرار دادن نظریهکانادایی است. در این پژوهش با مح
شمول و  ي سیاسی، شیفت و تغییر مفهوم شهروندي از مدل کلاسیک و جهان عنوان یکی از اضلاع اصلی توسعه به

 گیرد.  ي آن به مفهوم شهرونديِ چند فرهنگی مورد تحلیل و بررسی قرار می فردگرایانه

  ي بسط حقوق شهروندي مثابه سیاسی بهي  توسعه
ي  ي اندیشه توان به بررسی گرفت. از زاویه هاي مختلف می مفهوم شهروندي و تحول آن در سنت غربی را از زاویه

الملل. در این پژوهش، با برقراري ارتباط میان توسعه و شهروندي، این مفهوم  شناسی سیاسی و روابط بین سیاسی، جامعه
  کنیم.  ي سیاسی بررسی می سعهرا از منظر تو

اي  ها مقایسه ي سیاست در چارچوب مطالعه 1960ي  و اوایل دهه 1950ي  ي سیاسی از اواخر دهه اساساً مفهوم توسعه
محققین و  1930و  1920هاي  ویژه در دهه مورد توجه دانشمندان علوم سیاسی قرار گرفت. البته قبل از دوران جنگ به

ها و تغییرات اجتماعی مورد تجزیه و تحلیل قرار دهند.  نمودند این مقوله را براساس دگرگونی میي سیاسی سعی  فلاسفه
). از زمان رونق گرفتن مباحث توسعه در میان دانشمندان علوم اجتماعی و علوم سیاسی تاکنون، این 11: 1382(قوام، 

اي بر ابعاد و پارامترهاي خاصی از مفهوم توسعه  ورهمقوله از ابعاد و زوایاي متعددي مورد بررسی قرار گرفته و در هر د
ها بیشتر بر پارامترهاي  صورت تاریخی و از منظر زمانی، ابتدا بر پارامترهاي اقتصاديِ توسعه و بعد تأکید شده است. به

  ). 25-13: 1382اجتماعی و فرهنگی تأکیده شده است (قوام، 
شود.  ي سیاسی، یعنی مفهوم شهروندي و حقوق شهروندي، تأکید می هدر این پژوهش، بر یکی از اضلاع و ابعاد توسع

را  اي آن خود بگیرد و بستگی دارد از چه زاویه تواند عناصر و تعاریف مختلفی به ي سیاسی، مفهومی است که می توسعه
داشته باشد. شاید ي سیاسی  تواند اشاره به ضلعی از توسعه نگاه کنیم. مشروعیت، هویت، ملت، دموکراسی و... همه می

: 1391ي سیاسی باشد (عبداللهی،  ي مدنی و شهروندي سه ضلع اصلی توسعه ي دولت، جامعه بتوان گفت سه مقوله
228 .(  

ي سیاسی، کشورها و جوامع بر  اگر توسعه را فرآیندي مداوم و مفهومی تشکیکی بدانیم و معتقد باشیم در جریان توسعه
تواند  اي می توانیم به این هم معتقد باشیم که جامعه گاه می ي سیاسی هستند، آن سعهروي یک طیف در حال گذار به تو
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عبارت دیگر، در میان جوامعی که مشهور به کشورهاي  باشد. به» تر توسعه یافته«تواند  اي می توسعه یافته باشد و جامعه
منظر بعدي خاص و معین قائل به این شد که توان حداقل از  اند، همه در یک موقف قرار ندارند و می توسعه یافته شده

  تر هستند.  جوامع یا کشورهایی، توسعه یافته
چه در این پژوهش بیان خواهد شد این است  ي بسط حقوق شهروندي، آن مثابه ي سیاسی به حال با عطف توجه به توسعه
عبارت دیگر، در راستاي گذار  ته است. بهسو تغییر و تحول پیدا کرده و بسط یاف بدین 1980ي  که مفهوم شهروندي از دهه

به مدل  1فرهنگی مدرنیته در غرب، مفهوم شهروندي هم دچار تحول گردید و از شهروندي تک از مدرنیته به پست
شیفت پیدا کرده است. امروزه در بسیاري از کشورها نظیر ایالات متحده، کانادا، استرالیا، و  2شهروندي چند فرهنگی

نین برخی از کشورهاي اروپاي شمالی مانند بریتانیا، اسکاندیناوي، هلند، بلژیک و سوئیس مدل شهروندي چ نیوزلند و هم
ي پژوهش، با عطف نظر به  ). در ادامه219: 1392گرایی داده است (نش،  فرهنگی عملاً جاي خود را به چند فرهنگ تک

م داد. ناگفته نماند که اکنون برخی از متفکران، در باب تر توضیح خواهی صورت مبسوط مباحث ویل کیملیکا این مدعا را به
کنند  هم می 3تغییر مفهوم شهروندي، صحبت از بسط مفهوم شهروندي از شهروندي محلی و ملی به شهروندي فراملی

  طلبد.  ي بحث این مقاله است و توضیح آن مجال دیگري می که البته این بحث خارج از حیطه
  شهروندي به چه معناست؟

صورت خلاصه درباره معناي مفهوم شهروندي توضیح داده شود. شهروندي مفهومی است که  در قدم اول لازم است به
ي سیاسی در یونان باستان جست؛ اما اساساً  ي اندیشه هاي دور و دوران اولیه را در گذشته هاي آن توان ریشه اگرچه می

ي لاتینی سیویتاس مشتق شده است. این واژه در زبان  از واژهي سیاسی مدرن است. شهروند  مفهومی مربوط به اندیشه
ي پولیس در زبان یونانی است. پولیس یا شهر، تنها مجتمعی از ساکنین نیست؛ بلکه واحدي  لاتین تقریباً معادل کلمه

ي مشارکت در آید. شهروند کسی است که به آن واحد سیاسی تعلق دارد و شرایط لازم را برا شمار می سیاسی و مستقل به
  ). 1: 1370ي شهر داراست (پللو،  ي عمومی در محدوده اداره

از منظر تاریخی، مفهوم شهروندي ارتباط نزدیکی با عضویت در یک شهر داشت. شهروندان رم از حقوق معینی (مانند 
حقوقِ شهروندي که در هاي معینی (مانند خدمت نظام) داشتند. این  حق رأي در مجالس) برخوردار بودند و نیز مسئولیت

ترتیب، شهروندي از ابتداي  ي ساکنان امپراتوري رم را دربر گرفت. بدین آغاز شامل ساکنان شهر رم بود بعدها همه
نحوي که معناي امروزيِ آن  پیدایش با عضویت در یک دولت عجین بوده و تا به امروز نیز این معنی را حفظ کرده، به

ملت را - ت همراه با برخورداري از حقوقِ ساکنان یک کشور است. دیوید هلد دولت مل-معادل عضویت در یک دولت 
کند که زبان شهروندي به آن اشاره دارد و ادعاهاي شهروندي و اجتماع و مشارکت در چارچوب آن  اي تعریف می پدیده

  ). 249: 1390گیرند (الن و دیگران،  شکل می
شود. افرادي که به یک دولت  ها نشان داده می مدرن، با موقعیت شهروندي آناساساً عضویت افراد در جوامع دموکراتیک 

کند. این مدارك،  ملت تأیید می- ها را در آن دولت  ملت خاص تعلق دارند، داراي اسناد و مدارکی هستند که عضویت آن- 
تر این است که  ه مهمشود. از هم طور کلی شاهد گواهی تولد یا کسب تابعیت و کارت شناسایی یا گذرنامه می به

اي از  اي از حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی هستند. این حقوق، در مقابل با مجموعه ي گسترده شهروندان، داراي مجموعه

                                                             
1 - Mono Cultural. 
2 - Multi Cultural. 
3- Universal Citizenship. 
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). شهروندي یکی از مفاهیم اصلی اندیشه 23: 1382شوند (کاستلز؛ دیویدسون،  تعهدات در قبال جامعه و دولت متوازن می
ها طبق  هروندان اعضاي کامل و برابر اجتماعی سیاسی دموکراتیک هستند که هویت آنو عمل دموکراتیک است. ش

  ). 950: 1383کند (لیپست،  گیرد که آن اجتماع را تعیین و تعریف می حقوق و وظایفی شکل می
در حفظ  ي جامعه طبق اصول احترام به حقوق دیگران و تعهد به ایفاي نقش کارکرد اصلی شهروندي عبارت است از اداره

توان موقعیت شهروندي را براساس چهار عنصرِ حقوق،  چنین می دارند. هم نهادهاي مشترك که این حقوق را پایدار می
  ). 689: 1380ها، مشارکت و هویت، مورد امعان نظر قرار داد (قوام،  مسئولیت

-اسی با نظام سیاسی (دولت ي فرد سی جهت که رابطه حقوقی است؛ سیاسی از این- مفهوم شهروندي مفهومی سیاسی 
جهت که حقوق و تکالیفی براي فرد شهروند در  ملت) را مدنظر دارد و حقوقی از این- شهر، جمهوري، امپراطوري، دولت 

اي دوجانبه و  دهد. بر این اساس، شهروندي همواره انگاره اجتماعی متبوعه ارائه می- ارتباط با جامعه و نظام سیاسی 
حقوقی باشد که فرد را از تعهد به دیگران رها کند. حقوق همیشه به   تواند صرفاً مجموعه گاره نمیاجتماعی است. این ان

بر حقوق، بر  چارچوبی براي پذیرش و سازوکارهایی براي تحقق نیاز دارد. این بدان معنی است که شهروندي علاوه
هایی  ها و تکنیک شیوه  یق با آن دارد؛ مجموعهي سیاست که شهروندي ارتباط وث وظایف و تعهدات نیز دلالت دارد. عرصه

ي امور را بدون خشونت حل  ها مشکل اداره توان از طریق آن نظیر مشورت، معامله، دیپلماسی و تقسیم قدرت است که می
اي است که شهروندي براي دستیابی به این  ي توافقی امور و حفظ چنین شیوه کرد. بنابراین سیاست، معطوف به اداره

ي  ي عادلانه کند و راهی براي توزیع و اداره بخش و قوي ایجاد می ف امري حیاتی است؛ چرا که هویتی مشروعیتهد
  ). 14: 1381کند (فالکس،  هاي زندگی اجتماعی ارائه می منابع از طریق تقسیم منافع و مسئولیت

ي  تابد که براي همه ده و ایستا را بر نمیشهروندي هویتی پویاست و از آنجا که در مورد روابط انسانی است، تعریفی سا
کار رود. شهروندي با ملیت ارتباطی نزدیک دارد و این دو اصطلاحاتی هستند که در حقوق  ها به ي زمان جوامع در همه

همین دلیل است که  معناي عضویت در دولت است؛ به روند. در جهان معاصر این امر به کار می جاي هم به الملل به بین
حق شهروندي/ تابعیت را یکی از حقوق اساسی بشر قلمداد کرده که محافظت  15ي  ي جهانی حقوق بشر در ماده میهاعلا

ها، پر واضح است که کارکرد اصلی مفهوم شهروندي،  از دیگر حقوق منوط به آن است. با پذیرش این گزاره
ترام به حقوق دیگران و تعهد به ایفاي نقش در ي جامعه بر طبق اصول اح سازي و مشارکت در اداره بخشی، هویت آگاهی

ي  جانبه ي همه دارند، که عملیاتی شدن این کارکردها به توسعه حفظ نهادهاي مشترکی است که این حقوق را پایدار می
 ). 191: 1391گوره،  شود (عیوضی؛ باب کشور ختم می

نظریات خود در باب مفهوم  1940ي  ست که در دههیکی از متفکران تأثیرگذار در ادبیات شهروندي، تی. اچ. مارشال ا
ي شروع کلاسیک براي بحث شهروندي در نظر گرفته  عنوان یک نقطه هاي او همواره به شهروندي را بیان کرد و بحث

ي سه  شود. مارشال شهروندي را دربر دارنده ي کوتاه به تعریف کلاسیک او از شهروندي می شود. در این قسمت، اشاره می
هاي فردي، شامل آزادي شخصی،  داند: مدنی، سیاسی و اجتماعی. حقوق مدنی عبارتند از حفظ آزادي حقوق می نوع

: 1392آزادي بیان، اندیشه و عقیده، حق مالکیت شخصی، حق انعقاد قرادادهاي معتبر و حق برخورداري از عدالت (نش، 
ي آن، شهروند فعال  وسیله پیوند خورد که به» جابیحقوق سیاسی ای«بعد به  ). حقوق مدنی، از قرن نوزدهم به193
گیري سیاسی مشارکت جوید. حقوق اجتماعی، در قرن بیستم توسعه  گیري افکار عمومی و تصمیم توانست در شکل می

گرفتند. این حقوق  اي مشخص از نظر رفاه، مورد حمایت قرار می یافت که از مجراي آن شهروندان براساس استاندارد پایه
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عنوان  ي کارگر فرصت مشارکت حقیقی در جامعه به تماعی، بدین علت حایز اهمیت حیاتی بود که به اعضاي طبقهاج
  ). 213: 1382داد (کاستلز؛ دیویدسون،  شهروند را می

: 1381دانست (لارنس مید،  پرداز دولت رفاه در غرب بود و دولت رفاه را تجلی شهروندي می مارشال درحقیقت نظریه
 شهروندي یعنی. است شهروندي تجلی رفاه دولت که دهد می نشان مارشال«نویسد:  رنس مید در این زمینه می). لا88

 ها آن از که تکالیفی و دهد می مردم به موجود سیاسی نظم که تعهداتی و مردم تکالیف و دولت تعهدات از اي مجموعه
بریتانیا،  در 17 قرن در. است شده بیشتر روز به روز دولت از مردم مطالبات. نیست تغییرناپذیر مجموعه این. دارد انتظار

 سیاست گسترش دوره 19 بود. قرن مطبوعات آزادي و آزاد قانون، کار پیشگاه در مدنی، برابري حقوق متضمن شهروندي
 بیستم، حقوق قرن در. داشتند رأي حق جوانان همه 1918 سال در که آنجا تا بود سیاسی حقوق دیگر و رأي حق

 در 1940 دهه اواخر در. شد اضافه شهروندان قبلی حقوق درآمد، به حداقل تضمین و همگانی آموزش نظیر اجتماعی
 دیگر به را کودکان هاي هزینه کمک نیز و درمانی و بهداشتی خدمات کارگر مارشال، حزب دوره با زمان بریتانیا، هم

 شهروندي حقوق. است اجتماعی شهروندي] حقوق[ عملی تجلی رفاه دولت ترتیب بدین. کرد اضافه کارگران حقوق
  ). 88: 1381(لارنس مید، » دارند انتظار آن از جامعه از عضوي عنوان به مردم امروزه که است اي مادي هاي حداقل
 نابعم مجدد توزیع طریق از را داري سرمایه بازار منفی تأثیر شهروندي کند می ادعا او که است این در مارشال کار اهمیت

 را دموکراسی بنیان که برابري اصول بین دایمی کشمکشی همواره نتیجه کند، در می تعدیل و اصلاح حقوق براساس
 داخل در. دارد است وجود داري سرمایه بازار کننده مشخص که ثروت و درآمد بالفعل هاي نابرابري و دهد می تشکیل
 و کمیابی بین تر انتزاعی اصطلاح به شهروندي، یا و داري هسرمای بین متناقض و پویا اي دوبخشی، رابطه ي جامعه

  ). 29: 1384دارد (ترنر،  وجود همبستگی
حال مثلث حقوق  ي مارشال توسط متفکران مختلفی از جمله آنتونی گیدنز مورد نقد قرار گرفته است؛ اما با این نظریه

ن یک برداشت کلاسیک از شهروندي مورد امعان نظر عنوا مدنی، سیاسی و اجتماعیِ او در تعریف شهروندي، همواره به
پس از نظریات متقدمانی » در گفتمان مدرن شهروندي«قرار گرفته و از این باب از فضل تقدم برخوردار است.  در واقع 

ل شهرت ي مارشا چون وبر، دورکیم و تونیس (نه در معنا، بلکه در میزان ارتباط و زمان ارائه) شاید هیچ متفکري به اندازه
  ). 11: 1391و اعتبار نداشته باشد (روشنفکر و دیگران، 

 فرهنگی)  شهروندي در بستر لیبرال دموکراسی مدرن (شهروندي ملی/ تک
شناسی معرفت بررسی کرد و سیر تحول این مفهوم را پی گرفت. این مفهوم  توان از منظر جامعه مفهوم شهروندي را می

یونان باستان تا امروز دچار تحول شده است. شاید بتوان سه مرحله تطور و تحول یک مفهوم قدیمی است که از زمان 
طور نام برد: سنتی، مدرن و پسامدرن. البته برخی از متفکران معتقدند مفهوم شهروندي اساساً در دل  این مفهوم را این

ي سنت لیبرالیسم است و  و سیطرهبستر لیبرالیسم رشد کرده است. کیث فالکس معتقد است شهروندي شدیداً تحت تأثیر 
حتی مباحث غیر لیبرال و تعارض با آن نیز در واقع چیزي جز واکنش به مباحث لیبرال نیست. مباحث فمینیستی، 

گرایی و... در حقیقت در نقد و چالش با مفهوم مسلط شهرونديِ لیبرالی  کاري، مارکسیستی، جامعه نولیبرالی، محافظه
  ). 18: 1381اند (فالکس،  مطرح شده

ها و مبانی مفهوم شهروندي از منظر لیبرال دموکراسی و در ادامه نقد چند  شود به ویژگی اي کوتاه می در این بخش، اشاره
ي شهرونديِ  شود. قبل از آن لازم است این نکته بیان شود که نظریه گرایی از مفهوم شهرونديِ لیبرالی مطرح می فرهنگ

عنوان  رسد تبیین مارشال از شهروندي هنوز جایگاه خود را به نظر می  ي بیان شده است اما بهلیبرال توسط متفکران متعدد
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ي شهرونديِ لیبرال بیشتر به  ي کلاسیک شهروندي از منظر لیبرال دموکراسی حفظ کرده باشد. منتقدان نظریه نظریه
عنوان  توان موارد ذیل را به در باب شهروندي میهاي مارشال  اند. با مبنا قرار دادن بحث چالش با تئوري مارشال پرداخته

   هاي شهروندي مدرن (لیبرال) عنوان کرد.   مبانی و ویژگی
  فردگرایی

ها فردگرا هستند. این  ها در نظریه سیاسی است. لیبرال ترین تقابل خیر) یکی از مهم-تقابل میان فرد و جامعه (حق 
ها ارزش  برال مدرن هم وجود دارد. فردگرایی بدان معناست که انساني شهرونديِ لی در نظریه 1فردگرایی متدولوژیک

اي است که در آن افراد  هاي یگانه و مستقلی دارند. بنابراین، هدف تفکر لیبرالی ساختن جامعه اخلاقی برابر و نیز هویت
هایشان پی  بهترین تواناییکنند، با  گونه که خود تعریف می را، آن» خوبی«بتوانند شکوفا شوند و رشد یابند و هر یک 

طرف است، به این معنا که  بگیرند. این ویژگی منجر به ایجاد این دیدگاه شد که لیبرالیسم از لحاظ اخلاقی بی
  ). 68: 1389هاي اخلاقی خود را بگیرند (هیوود،  دهد تا تصمیم کند و به افراد امکان می اي از قواعد را وضع می مجموعه

رالیسم مدرن و کلاسیک، ظرفیت و ابزاري است براي بیشینه کردن فایده براي افراد و فراهم شهروندي از منظر لیب
و » حقوق«عبارت دیگر، در تقابل میان حق و خیر جمعی یا تقابل میان  آوردن زمینه براي رشد و منفعت فردي افراد. به

اي  دهد. همین مسئله، یکی از مسایل عمده یرا اولویت م گیرد و آن ، لیبرالیسم مدرن جانب حقوق را می»ها مسئولیت«
  اند.   گرایان و... ) به آن حمله برده ها، جامعه است که منتقدان نظریه شهرونديِ لیبرال (نومارکسیست

  برابري
ي باور به فردگرایی است.  یکی از مبانی اصلی شهروندي از منظر لیبرال دموکراسی، برابري است. در واقع برابري نتیجه

آیند. این باور در تعهد لیبرالیسم به حقوق  کم از لحاظ ارزش اخلاقی برابر به دنیا می ي یعنی این باور که افراد، دستبرابر
). برابري اساس و 68: 1389صورت برابري قانونی و برابري سیاسی بازتاب یافته است (هیوود،  ویژه به و امتیازات برابر، به

ي شهروندي،  ي خود درباره دهد. در قسمت قبل ذکر شد که مارشال در نظریه محتواي مفهوم شهروندي را تشکیل می
کند مفهوم شهروندي متضمن  طور که مارشال بیان می داند. همان ي تاریخی برابري می نوعی توسعه شهروندي را به

  ي مدنی، سیاسی و اجتماعی میان شهروندان و افراد جامعه است.  برابري در سه حوزه
  همانندسازي  گرایی/ شمول

ي شهروندان، اشخاصی آزاد و برابر و در جایگاه شهروندي، افرادي  ي لیبرالی، فرض بر این است که همه در نظریه
هاي  ي یک شهروند و عضویت وي در گروه مثابه همگون باشند. این امر مستلزم تفکیک میان حقوق و تعهدات فرد به

ترتیب  هاي خاص محلی و فرهنگی است. بدین شأن اجتماعی و ویژگیي قومیت، زبان، مذهب، طبقه و  خاص بر پایه
ها و  شود؛ زیرا در این حوزه ضرورت دارد برابري و انتزاع از تفاوت گرایی دانسته می ي سیاسی اساساً مبتنی بر عام حوزه

گردد  محدود می» هویت غیر عمومی«ها به  تمایزهاي فرهنگی به بهترین شکل نمایان گردد و در این صورت، تفاوت
  ). 170: 1384پور،  (براتعلی

ي مارشال وجود دارد. او  گرایی در نظریه گرایی و عام شمول ي مارشال رجوع کرد. عنصر جهان توان به نظریه دوباره می
ي شهروندان  شمول هستند چرا که همه کند که حقوق شهروندي درون یک جامعه، حقوقی عام و جهان فرض می

نوعی برگرفته و  ي شهرونديِ لیبرال هم به گرایی نظریه رسد شمول نظر می باشند. به با یکدیگر برابر می عنوان افراد، به

                                                             
1 - Methodologic Individualism. 
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ترین نقدهایی است که از سوي مخالفان ایدئولوژیک لیبرالیسم بر  ي فردگراییِ آن باشد. این مسئله نیز یکی از مهم نتیجه
ها تأکید بر روي  ها بیان شده باشد. از منظر فمینیست یستترین نقدها از سوي فمین آن وارد شده است. شاید مهم

ها، موجب غفلت از تمایزات جنسیتی در جامعه  هاي خاص و تمایزات میان آن گرایی و برابري افراد فارغ از ویژگی عام
گرایی  شمول انگاري و نژادي و مذهبی) در برابر یکسان- هاي قومی هاي اقلیت (اقلیت ها و دیگر گروه شود. فمیینیست می

 تأکید دارند.  1ي لیبرال بر سیاست تفاوت نظریه

ي فرهنگ مورد غفلت واقع  ي لیبرالیِ شهروندي، مسئله توان طرح کرد. در نظریه صورت دیگري هم می این مسئله را به
اد در نظر فرهنگی افر 2هاي شده است. متفکران لیبرال، هویت افراد و شهروندان را یک هویت مستقل و جدا از زمینه

که خصوصیت متمایز فرهنگی باید  گرایانه است؛ در حالی عام  ي سیاسی داراي ویژگی لیبرالی حوزه ي  گیرند. در نظریه می
ها بر  ي خصوصی محدود شود. این امر مستلزم جداسازي حقوق و تعهدات سیاسی فرد از عضویت وي در گروه به حوزه

عبارت دیگر  ). به259: 1382موقعیت محلی است (کاستلز؛ دیویدسون،  ي اجتماعی یا مبناي قومیت، مذهب، طبقه
هاي متمایز در جامعه و ماهیت متکثر  فرهنگی نامید که فرهنگ توان شهروندي تک ي لیبرال را می شهروندي در نظریه

گرایی  چند فرهنگ ي طور که در ادامه خواهد آمد، این امر از سوي نظریه دهد. همان فرهنگی آن را مورد غفلت قرار می
  کیملیکا مورد نقد قرار گرفته است. 

است. در مدل شهروندي لیبرال،  3سازي هاي همانند گراییِ شهروندي، اقدام به سیاست گرایی و عام ي مستقیم شمول نتیجه
ل عنوان اعضاي یک فرهنگ ملی مشترك از حقوق یکسانی برخوردار هستند. مارشا فرض بر این است که شهروندان به

سازد تا  ي او این حقوق از یک طرف شهروندان را قادر می نگریست. به عقیده حقوق شهروندي را کاملاً از این زوایه می
در معیارهاي مشترك تمدن شریک شوند و از طرف دیگر به همبستگی اجتماعی و متحد نمودن ملت از طریق ایجاد یک 

ور که ویل کیملیکا اشاره نموده، برداشت مارشال از حقوق ط ). همان214: 1392کند (نش،  فرهنگ مشترك کمک می
ي یک فرهنگ مشترك  کننده تنها این حقوق تقویت آمیز است. مارشال معتقد است که نه شهروندي تا حدي تناقض

 هاي باشند. در حقیقت بسیاري از کشورهاي اروپایی همواره داراي اقلیت هستند؛ بلکه مستلزم این فرهنگ مشترك نیز می
ها در اسپانیا و.... بعضی از کشورهاي اروپاي غربی نظیر بریتانیا،  ها در فرانسه، کاتالان اند؛ مانند برتون فرهنگی بزرگی بوده

معناي یک جماعت تاریخی،  که در این کشورها ملت به توان چند فرهنگی نامید در حالی خوبی می سوئیس و بلژیک را به
باشد  خوردار از یک سرزمین معین و داراي یک زبان و فرهنگ متمایز میوبیش کامل، بر از لحاظ نهادي کم

)Kymlika, 1995: 11 .(  
  توجه به کارگزار در برابر ساختار

ي لیبرالی با  شناسانه، توجه به کارگزار در برابر ساختار است. آموزه ِ لیبرال، از منظر هستی یک ویژگی مهم دیگر شهروندي
هاي عقلانی به زندگی خود  رد یک بازیگر عقلانی، اتمیزه و مستقل است که از طریق انتخابکند که ف این فرض آغاز می

هاي کارگزارمحور گرایش دارد  رو، عقیده بر این است که این آموزه در مورد رفتار بشر به تبیین دهد. از این شکل می
  ). 194: 1384پور،  (براتعلی

                                                             
1 - Diffrence. 
2 - Context. 
3 - Assimilation. 
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جهان خودشان منفک شده و  عبارتی زیست ها و ساختارهاي فرهنگی و یا به ینهتوانند از زم ها، افراد می از منظر لیبرال
گرایان معتقدند چنین چیزي محال است  چون جامعه هاي فکري دیگر هم که جریان هویت مستقل و اتمیزه بیابند، در حالی

طور که  اند، منفک کرد. همان ههاي و ساختارهاي فرهنگی که در آن قرار دارند و رشد کرد توان از زمینه و افراد را نمی
  گرایی قرار دارد.  چون فردگرایی و عام ي لیبرالی دقیقاً در راستاي دیگر اصول لیبرالی هم روشن است این ایده

  شهروندي چند فرهنگی
الی به گرایان و نیز از درون سنت لیبر ها، جامعه چون فمینیست هاي مختلفی هم ها و جریان شهرونديِ لیبرال از جانب گروه

گرایانه) و یانگ (از منظر فمینیستی و با طرح  چالش و پرسش گرفته شده است. کسانی مثل چارلز تیلور (از منظر جامعه
گرایی  گرایی و عام شمول ي جهان اند. چارلز تیلور، ایده ي شهرونديِ متمایز) نقدهاي مهمی بر این انگاره وارد آورده نظریه

آورد (تیلور و  هاي اقلیت سخن به میان می براي گروه» سیاست شناسایی«د و در مقابل از بر لیبرالیسم را زیر سوال می
  ). 35: 1390دیگران، 

گرایی است.  اند، چند فرهنگ ي لیبرالِ مدرن طرح کرده عنوان آلترناتیو نظریه چه کسانی مانند تیلور، یانگ و کیملیکا به آن
ي شهروندي لیبرال کلاسیک را پوشش دهد  واند خلأهاي موجود در نظریهت گرایی می ي چند فرهنگ شود نظریه ادعا می

هاي  گذاري عمومی در دولت ي الگوي سیاست مثابه گرایی به ي وجودي طرح مفهوم چند فرهنگ و جبران نماید. فلسفه
ه به اهمیت و فرهنگی، تأمین و تقویت یکپارچگی اجتماعی و همنوایی ملی از مجراي توج- مدرن ملی داراي تنوع قومی 

هاي سیاسی در کاربست الگوي چند  ترین مفروضه تأثیرگذاري سیاسی تنوع قومی و فرهنگی است. یکی از مهم
ي بروز واگرایی در صورت عدم  هاي مطابق با آن، امکان بالقوه گذاري گرایی از جهت حقوق شهروندي و سیاست فرهنگ

گرایی صرفاً  فرهنگی است. بر این اساس چند فرهنگ-قومی  ي چند توجه به تنوع هویت قومی و فرهنگی در جامعه
اي براي حفظ حقوق و هویت خود نیست؛  فرهنگی اقلیت یا حاشیه-هاي قومی  آرمان اخلاقی مورد تأکید از جانب گروه

ت هویتی و ناپذیري تفاو هاي درحال توسعه با توجه به حذف ویژه از جانب دولت گرایانه نیز است که به بلکه سیاستی واقع
: 1386لو،  گیرد (تقی سازي مورد توجه قرار می هاي همسان امکان سیاسی شدن آن در صورت استمرار و تداوم سیاست

13 .(  
گرایی و شهروندي چند فرهنگی بیش از هر کس دیگر با نام ویل کیملیکا، فیلسوف کانادایی، گره خورده  اما چند فرهنگ

هاي خودش را در درون سنت لیبرالی و در حمایت از لیبرالیسم مطرح  و بحثاست. کیملیکا خودش یک لیبرال است 
هاي فرهنگی توجه شده  دست دهد که در آن به حقوق اقلیت خواهد تفسیري از لیبرالیسم به کند. در حقیقت وي می می

در درون سنت لیبرالیِ  پارادایمی جا با یک شیفت درون عبارت دیگر ما در این داند. به باشد و چنین چیزي را ممکن می
  خواهیم نشان دهیم.  شهروندي مواجه هستیم؛ امري که در این پژوهش می

و » فرد«شمارد و میان مفاهیم  ها را محترم می ي لیبرالیستی است که حقوق اقلیت کیملیکا در پی احیاي نوعی نظریه
شهروندي چند «ي شهروندي خود را  کیملیکا نظریه ).kymlicka, 1995: 2-3(کند  پیوند برقرار می» جامعه«

شناسد. کیملیکا  رسمیت می نامد. این شهروندي، اهمیت فرهنگ را براي احساس شأن و هویت فرد به می» فرهنگی
ي دولت و مذهب یکسان تلقی نمایند.  ي دولت و قومیت را با رابطه ها تمایل دارند تا رابطه سازد که لیبرال خاطرنشان می

گرایی جامعه این است که همانند آرمان جداسازيِ  رو شدن با واقعیت کثرت ، بهترین راه براي روبهبراساس این دیدگاه
ي خصوصی محدود شوند و  هاي خاص به حوزه سان هویت کلیسا از دولت، هویت قومی را نیز از دولت جدا کنیم و بدین

پذیر  آسیب«نظر کیملیکا، پیامد این رویکرد  ههاي خاص، فرهنگی باقی بماند؛ اما ب شهروندي همگانی و فارغ از ویژگی
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 بوده است» فرهنگی-عدالتی قابل ملاحظه اکثریت و تشدید برخورد قومی  هاي فرهنگی در مقابل بی ساختن اقلیت
)kymlicka, 1995: 5( هاي  ها از حقوق طبیعی نیز نتوانسته است بر مشکلات ناشی از تفاوت و دفاع سنتی لیبرال

ي جامع عدالت در یک دولت  یک نظریه«ها  ي خود را در مورد حقوق اقلیت ق آید. بر این اساس، او نظریهدرون دولت فائ
شود و هم  نظر از عضویتشان در گروهی خاص اعطا می هم حقوق همگانی که به افراد صرف«داند که  می» چند فرهنگی

   ).kymlicka, 1995: 6( »گیرد را در بر میهاي اقلیت  ي متمایز گروهی یا موقعیت ویژه براي فرهنگ حقوق ویژه
و » چند ملیتی«دهد تا از اصطلاح  داند. به این دلیل ترجیح می کننده می ي چند فرهنگی را مبهم و گیج کیملیکا واژه

ي  را به واژه توان آن کند، می ي فرهنگ استفاده می هرجا از واژه ).kymlicka, 1995: 17( استفاده کند» چند قومی«
هاي مبتنی بر عقیده،  هاي قومی را در ذهن دارد و از گروه ترتیب، او گروه تبدیل کرد. بدین» گروهی از مردم«یا » تمل«

هاي ملی این است  از دید او، ویژگی اصلی اقلیت ).kymlicka, 1995: 22( آورد طبقه یا جنسیت سخنی به میان نمی
هویت خود را در کنار فرهنگ اکثریت حفظ کنند یا براي حفظ و بقاي کنند تا  عنوان جوامع متمایز تلاش می ها به که آن

هاي قومی بر نوعی چندگونگی فرهنگی دلالت دارد  دنبال کسب استقلال و خودمختاري هستند. در مقابل گروه خود، به
ها خواهان  ه آنها شکل گرفته است. ویژگی بارز این الگوي چند فرهنگی این است ک که بر اثر مهاجرت افراد و خانواده

تري هستند که عضویت کامل را در درون آن  ي بزرگ تحقق و عینیت بخشیدن به ادغام و ترکیب خود در درون جامعه
سازي فرهنگی  نوعی همسان اند؛ با وجود این، تلاش دارند تا با رسمیت بخشیدن بیشتر به هویت قومی خودي، به پذیرفته

بنابراین اهمیت هویت قومی در این است که بستر فرهنگی پرورش افراد را  .)kymlicka, 1995: 10( دست پیدا کنند
هاي معنادار،  دسترسی به گزینه«کند. از نظر کیملیکا  ترتیب معیارهایی براي انتخاب فرد تعیین می کند و بدین فراهم می

او  .)kymlicka, 1995: 83(» به دسترسی به یک فرهنگ اجتماعی و درك تاریخ و زبان آن فرهنگ بستگی دارد
توان ملت نامید؛ زیرا تمایزات  هاي مهاجر را نمی بیند که گروه هاي قومی را در این می هاي ملی و گروه تفاوت اصلی اقلیت

وجه قصد مبارزه براي استقلال و  شود. آنان به هیچ ها آشکار می ها عمدتاً در زندگی خانوادگی و نیز در انجمن آن
چه در کشورهایی مانند استرالیا  راي کسب شهروندي و پذیرش حق مهاجرت مجبورند مانند آنخودمختاري ندارند و ب

  ). kymlicka, 1995: 15( را بیاموزند» زبان اکثریت«جریان دارد 
کیملیکا راهکارهاي لیبرالیسم را براي حفظ حقوق گروهی، شامل حقوق خودگردانی، حقوق چند قومی و حقوق نمایندگان 

ها در درون دولت است. این حق  ي واگذاري اختیارات به اقلیت نظر او حقوق خودگردانی در بردارنده . بهداند خاص می
هاي اقلیت، از  انجامد. حقوق چند قومی، از طریق کمک مالی قانونی و عمومی به فرهنگ نوعی نظام فدرال می احتمالاً به

ها در نهادهاي سیاسی  اي را به اقلیت شده ی تضمینکند و حقوق نمایندگی خاص، نمایندگ هویت گروهی حفاظت می
داند. در مقابل، حقوق  را از جدایی تنها یک قدم می ي آن تر و فاصله دهد. او حقوق خودگردانی را کاملاً گسترده جامعه می

امر نه از طریق  آورد؛ اما این شمار می ي سیاسی به ها در درون جامعه ي جذب اقلیت کننده چند قومی و نمایندگی را تضمین
عنوان بخشی ضروري از یک دولت چند فرهنگی با ثبات  ها به هاي فرهنگی، بلکه از طریق پذیرش این تفاوت نفی تفاوت
  ). kymlicka, 1995: 27-33( گیرد صورت می

دهد. هاي غربی را براي حفظ چند فرهنگی نشان  کوشد تا راهکارهاي دموکراسی شناختی می کیملیکا با نگاهی جامعه
ي  اند. در همه هاي قومی واکنش مثبت نشان داده هاي ملی و گروه نظر او، کشورهاي دموکراتیک به تقاضاهاي اقلیت به

هاي فرهنگی، حفظ حقوق سیاسی و مدنی افراد  وکارهاي عمده براي سازگاري با تفاوت هاي غربی، یکی از ساز دموکراسی
گرایانه و ابزاري معرفی  ها را کاملاً فردگرایانه، ذره رالیسم که این تضمیناست. او در پاسخ به بسیاري از منتقدان لیب
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کند تا به منتقدان لیبرالیسم در  ها نیز توجه دارد. او تلاش می گوید که لیبرالیسم به حقوق خاص گروه کنند، می می
ایرت حقوق متمایز گروهی با ي مغ نظر او اندیشه خصوص عدم امکان حمایت لیبرالیسم از حقوق گروهی پاسخ بدهد. به

شود که دموکراسی لیبرال عمدتاً خود را به آزادي و برابري شهروندان  بینی لیبرالی از آنجا ناشی می فلسفه و جهان
هاي  بنابر استدلال او جهان مدرن را باید جهان فرهنگ ).kymlicka, 1995: 34( عنوان افراد متعهد کرده است به

شود  ها تأمین و حفظ می معنا که آزادي فردي فقط در پیوند با عضویت در این فرهنگنامید؛ به این  1جامعگی
)kymlicka, 1995: 76.( رو ایجاد یک فرهنگ مشترك واحد در جهان کنونی ممکن نیست و کشورهاي جهان  از این

امل انتخاب میان او آزادي را ش. )kymlicka, 1995: 80( تن در دهند» فرهنگ جامعگی«ضرورتاً باید به پذیرش 
ها  آورد، بلکه آن تنها فرهنگ جامعگی این شقوق را فراهم می داند و بر این باور است که نه هاي مختلف می شقوق و گزینه

هاي اقلیت دقیقاً از این آزادي و حق  نظر او حقوق گروه به ).kymlicka, 1995: 83(سازد  را براي افراد معنادار می
ها باید به عضویت شهروندان در فرهنگ جامعگی خاص خود بها دهند؛ زیرا  ه این دلیل، لیبرالگیرد. ب انتخاب نشئت می

شود. افزون بر آن، این واقعیت را  این عضویت باعث تقویت و گسترش هویت شخصی و نیز حق انتخاب فردي می
هاي عاطفی خود نسبت به  توان نادیده گرفت که اغلب مردم همواره در صدد حفظ و تقویت پیوندها و وابستگی نمی
  ). kymlicka, 1995: 104-5( هاي قومی خود هستند گروه

نیست. یکی از ناقدین مهم   جا مجال ذکر آن ي کیملیکا از سوي افراد مختلف مورد نقد قرار گرفته است که در این نظریه
برانگیز است.  شهري عمیقا پرسش ي فرهنگ کیملیکا از دیدگاه جهان کیملیکا، جرمی والدرون است که معتقد است ایده

اي زیست که گویی  گونه توان در درون مدرنیته به معناي این است که می مفهومی که کیملیکا براي فرهنگ قائل است به
منحصراً محصول یک اجتماع ملی یا قومی یگانه هستیم. والدرون معتقد است که این مسئله فضاي چندانی براي 

  ). 119: 1392گذارد (استیونسون،  ب و ارتباطات بینافرهنگی باقی نمیها، ترکی درآمیختن فرهنگ
  فرهنگی به شهروندي چند فرهنگی  از شهروندي تک

رسد که با توجه به تعریفی که از  بعد از تبیین نظریات شهروندي لیبرالِ مدرن و شهروندي چند فرهنگی، نوبت به آن می
گونه که در ابتداي پژوهش  ر مفهوم شهروندي نشان داده شود. هماني سیاسی داده شد، شیفت صورت گرفته د توسعه

شود. تحولی و تغییري که در مفهوم  معناي بسط حقوق شهروندي در نظر گرفته می ي سیاسی به بیان شد، توسعه
گی معنا که توجه به حقوق فرهن ي مفهوم شهروندي منجر شده است. بدین شهروندي لیبرال صورت گرفته است به توسعه

ي شهروندي چند فرهنگی مورد توجه قرار  ي لیبرالِ مدرن از شهروندي مورد غفلت قرار گرفته بود، در نظریه که در نظریه
  گرفته است. 

هاي مختلفی مورد چالش قرار گرفت. گاهی  ي شهرونديِ لیبرال از سوي گروه توجه به این نکته ضروري است که نظریه
توان  هاي منتقد چنان دور از رویکرد لیبرالیسم هستند که می هاي ارائه شده از سوي گروهچنین آلترناتیو این نقدها و هم

بندي کرد. در این پژوهش با  توان در همین چارچوب صورت گرایان را می شد. نقدهاي جامعه قائل به شیفت برون پارادایمی
ي شهرونديِ لیبرال  ی نسبت به نظریهپارادیم ي ویل کیملیکا باید قائل به یک شیفت درون عطف توجه به نظریه

چون  اي هم هاي فکري اي که جریان شناختی شناختی و هستی شناختی، روش ي معرفت کلاسیک شد. بنابراین آن فاصله
شود. در  ي کیملیکا مشاهده نمی کنند در نظریه ي شهروندي لیبرال پیدا می گرایان با جریان اصلی لیبرالیسم و نظریه جامعه

                                                             
1 - Societal Culture. 
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صورت ضمنی نشان داده شد. در جدول ذیل،  پارادایمی در مفهوم شهروندي به قبلی این پژوهش، شیفت درون هاي قسمت
شهروندي کیملیکا،   ي مفهوم شهروندي در سنت لیبرالیسم کلاسیک و مدرن با نظریه سعی شده است که با مقایسه

  پارادایمی صورت گرفته در این مفهوم نشان داده شود. شیفت درون
  

  
  گیري نتیجه

مفهوم شهروندي یک مفهوم قدیمی است که در طول تاریخ دچار تحول و تغییر شده است. با ظهور مدرنیته و تحولات 
وم حقوق شهروندي در چون انقلاب فرانسه، مفه اجتماعی و صنعتی در غرب و حوادث مهمی هم- عظیم سیاسی 

غرب، شهروندي چهار بعد داشته است؛ حقوق،   محوریت اندیشه سیاسی غرب قرار گرفت. در سنت لیبرال دموکراسی
شود. با ظهور مسایل و موضوعات  چنین بر حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی تأکید می وظایف، هویت و مشارکت. و هم

ي مدرن شهروندي لیبرال به  طلب، انگاره هاي جدید هویت م و جنبشچون مهاجرت، جهانی شدن، فمینیس جدیدي هم
گرایی  ي چند فرهنگ ي شهرونديِ لیبرال، نظریه پرسش و چالش گرفته شد. یکی از آلترناتیوهاي ارائه شده براي نظریه

  بوده است که بیشتر از سوي ویل کیملیکا مطرح شده است. 
ي بسط شهروندي، گفته شد که مفهوم  مثابه محور قرار دادن توسعه بهدر این پژوهش ضمن تبیین این نظریه و با 

چون  شود. در کشورهایی هم ِ لیبرال محسوب می پارادایمی از شهروندي شهروندي از منظر کیملیکا یک نوع شیفت درون
ی وارد گفتمان پارادایمی صورت پذیرفته و مفهوم فرهنگ و تفاوت فرهنگ کانادا، استرالیا و آمریکا این شیفت درون

توان قائل به  ي سیاسی را یک جریان مداوم و همیشگی بدانیم، می شهروندي شده است. در حقیقت، اگر جریان توسعه
ي سیاسی قدم  تري از توسعه ي جدید و پیشرفته گرا با بسط شهروندي، به مرحله این شد که کشورهاي چند فرهنگ

  اند.  نهاده
فرهنگی گوناگونی حضور دارند اما باید به این نکته اشاره کرد که در -هاي قومی  قلیتدر کشور جمهوري اسلامی ایران ا

سازي قرار دارد و حقوق متمایز فرهنگی  سازي و ملی چنان بر مبناي سیاست همانند ها هم گذاري این کشور، مبناي سیاست
ِ چند فرهنگی تاکنون در ایران رخ  رونديرسمیت شناخته نشده است. بنابراین شیفت به شه گرایی چندان به و چند فرهنگ

  . نداده است
   

  سطح تحلیل  اخلاق  متدولوژي  شناسی معرفت  شناسی هستی  شهروندي هاي مدل

  ِ شهروندي
  لیبرال مدرن

توجه و اهمیت دادن 
  به کارگزار

جدایی - گرا  عینی
-طرفی اخلاقی  بی  فردگرایی  عین و ذهن

  خرد  گرایی شمول

  شهروندي
  چندفرهنگی

توجه به نقش بستر 
  و ساختار

تعامل و برهمکنش 
  گرایی روهگ  میان ذهن و عین

شناسایی و توجه به 
هاي  حقوق اقلیت

تمایز -فرهنگی 
  وتفاوت

  کلان
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